
  

  
  

 پيشرفت ايرانيـ اسلامي  و الگوي شناختي مباني معرفت

  *حميدرضا شاكرين

  استاديار گروه علمي منطق فهم دين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

  )١٧/٦/٩٥ :رشپذي؛ تاريخ ٢٩/٣/٩٥(تاريخ دريافت: 

  چكيده
 ،يشـناخت  انسـان  ،يشـناخت  جهـان  ،يشـناخت  معرفـت  ياز مبان يبر بعض شرفتيپ يبرا يو الگوساز يپرداز هيهرگونه نظر

اســت. الگــوي اســلامي تمــدن و  ديمســتمد و مســتف يناآگاهانــه از آن مبــان ايــو ... اســتوار و آگاهانــه  يشـناخت  ارزش

 ـدق يخـود نداشـته و بررس ـ   ينظـر  يهـا  رسـاخت يو ز يمراجعه به مبانو  ياز بازشناس يزيگر زين يورز پيشرفت و  قي

 يمبـان  نيتـر  از مهـم  يتا برخ ميحاضر بر آن قيدارد. در تحق يالگو، نقش اساس ةنيبه نيآنها در تدو ةكاربست هوشمندان

 ـيـ ا  ياسـلام  يو الگـو  هينظر نيو نقش آنها را در تدو ميكن ييمسلمان را شناسا شمندانيمقبول اند يشناخت معرفت  يران

  .ميبازكاو شرفتيپ

      واژگان كليدي

  .شناسي مبنا، معرفت ،شناختي مباني معرفتپيشرفت،  ،الگو، الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت

   

                                                           
  Email: Shakerinh@gmail.com * نويسنده مسئول:

 ١٣٩٥تابستان ،٢ة ، شمار١٣ة دورفلسفه دين، 

 ٢٩٦-٢٦٩ات صفح



٢٧٠ ١٣٩٥تابستان ، ٢ ، شمارة١٣ ، دورةفلسفه دين 

  

  مقدمه

(مد  از مسائل كلان و بسيار اساسي انقلاب اسلامي ايران كه بارها توسط مقام معظم رهبري

له نيازمنـد  ئايراني پيشرفت است. اين مس ــ ي اسلامي  ، تدوين الگوشدهظله العالي) مطرح 

ثيرگـذار،  أت تحقيقـاتي هـاي   حـوزه  ه. از جمل ـخواهد بودجانبه، ژرف و دقيق  مطالعاتي همه

زيرسـاخت  شناسي همـين بـس كـه     در اهميت معرفتشناختي است.  بررسي مباني معرفت

هرگونــه  و تاعمــال و مبنـاي عمــل بـه شــريعت اس ـ   ،اخـلاق علــوم،  ؛عقايـد بسـياري از  

آن  گـرو  در انساني، تمـدن، پيشـرفت و توسـعه    ويژه علوم هعلوم، ب ةحوز در پردازي نظريه

 يابـد  مـي صحيحي دست  يمعرفتنظام انسان به شناسي صحيح،  در پرتو معرفت .خواهد بود

و رفتار و ايمـان را در پـي خواهـد داشـت      ،اخلاق ،نوعي متناسب از عقايد خود ةنوب كه به

پـردازي   بنابراين گام نخست در نظريه .دادخواهد و تمدن را تحت تأثير قرار  يالگوي زندگ

 ةشـده در حـوز   شناختي پذيرفتـه  بازشناسي مباني معرفت ،و تدوين الگوي اسلامي پيشرفت

مـراد از  دادهاي آن در نظريه و الگوي پيشـرفت اسـت.    جوي برونو تفكر اسلامي و جست

هـاي   جوي آنهاست، آن دسته از زيرساختو در جستشناختي كه اين تحقيق  مباني معرفت

معرفـت،   چيسـتي  ةدربـار  هـايي  پرسـش  بـه  و شناختي دارند نظري است كه ماهيت معرفت

ها و مسائل ديگري از اين  گستره و محدوديتها و مراتب،  امكان، ابزار، منابع و موانع، گونه

تقيم در توليد نظريه و تـدوين  به نحو مستقيم يا غيرمس شايداين مباني دهند.  سنخ پاسخ مي

شـود كـه اولاً ايـن تحقيـق در مبـاني       از اين نكته روشن مي الگوي پيشرفت اثرگذار باشند.

مستقيم محصور نيست؛ ثانياً مباني يادشده منحصراً در رابطـه بـا الگـوي اسـلامي ـ ايرانـي       

ينجا مد نظر خواهـد  آيند؛ آنچه در ا كار مي پيشرفت كارايي ندارند و در موارد ديگري نيز به

از ايـن واژه  مراد مـا  ماحصل اينكه  بود، نقش آنها در اين الگو و وابستگي الگو به آنهاست.

يـا   پـارادايم هـاي نظـري و بنيـادين و بـه تعبيـر ديگـر        زيرساختهمين  ،در تحقيق حاضر

سـاير اصـول، قواعـد و    و  و الگوي پيشرفت بر آن مبتني است است كه نظريه يمتاپارادايم

    .شود يابد يا توجيه مي بر اساس آنها سامان مي ،اهبردهار
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، معـين معنـا شـده (  معناي جلوتر رفتن و ارتقا  بهدرلغت پيشرفت همچنين بايد گفت كه 

حركت از وضعيت موجود جامعه بـه  «از آن در اين بحث اجمالي و مراد  )٩٢٥ :١ ج ،١٣٧٦

، ارزشـمدار هدفـدار،  پيشـرفت حركتـي جمعـي، آگاهانـه و      ت.اس ـ» سمت وضع مطلـوب 

شده، رو به جلو،  ريزي مند، برنامه مبتني بر دانش و معرفت، نظامگرا و آرمانجويانه،  مطلوبيت

مـادي   ةو منظـور از آن، تنهـا توسـع    شـود  محسوب مـي مستمر و متداوم و مراتب،  ذوابعاد

 هـا پـر كـردن خلأ   )٢٧/٩/١٣٧٠ اي، (خامنـه  هـا  سـمت هـدف   معنـوي بـه   ي، بلكه امريستن

 بر اسـاس نگـرش اسـلامي   . است )١٥/١٠/١٣٧١ اي، (خامنه و تكاملي )٥/٣/١٣٨٤ اي، امنه(خ

 همان رسيدن به حيات طيبه يعنـي زنـدگي گـوارا، همـراه بـا آسـايش و آرامـش        ،پيشرفت

و اينـك  ) ١٩/٢/١٣٨٤ اي، (خامنـه  و در كل سعادت دنيا و عقبي است )٢٧/٩/١٣٧٠اي،  (خامنه

  ة پيشرفت خواهيم داشت.تي و نسبت آنها با نظريشناخ معرفتنگاهي گذرا به مباني 

  شناختي  الف) رئاليسم معرفت

 انديشـمندان و  انفولس ـيفشناختي پرسش از امكان معرفت است.  معرفت ةلئترين مس اساسي

الجملـه   دستيابي به معرفت صادق و يقيني را فـي  يان،يشكاكان و سوفسطا، برخلاف اسلامى

نگـاه   در .هسـتند  شناختي رئاليسم معرفت ةو به تعبيري پذيرند دانند مي يامر ممكن و محقق

بدون شك،  استدلال و اثبات است. نياز از امكان شناخت و تحقق معرفت، بديهى و بى آنان

 و يقين بالمعنى الاخـص، بـر آن   هستندانسان، حقيقى و مطابق با واقع  هاي اى از ادراك پاره

ي امـر انكارناپـذير   نيـز  انسـان  هـاي  ى از ادراكدر برخ ـ خطا،چنانكه وجود  ؛كند صدق مى

بـر   آوري بلكه دليـل است، استدلال  نياز از بيبديهى و نه تنها له، ئاين مس .شود محسوب مي

، ١  ج ،١٣٧٨؛ مصـباح يـزدي،   ٣٢ - ٢٨ : ١، ج تا بيعلامه طباطبايى، رسد ( نظر مي به آن محال

 ).درس دوازدهم

ن است كه مجاري ادراكي انسان مبتلا بـه خطـاي   ايمزبور ز اهميت در نگرش ئحا ةنكت

كننده  گمراه اي نيستند كه همواره يا غالباً گونه عبارت ديگر اين مجاري به نيستند. به راهبردي

نماينـد. همچنـين اگـر در      عـادت واقـع  بنـا بـه   ، بلكه نشان دهندو حقايق را وارونه  باشند

هـايي بـراي بازشناسـي     معيارها و سـنجه  ،عللي انسان گرفتار خطاي ادراكي شود مواردي به
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و اگـر   كننـد  مـي ايفـا   زمينـه صحيح از سقيم وجود دارد. قواعد منطقي نقش مهمي در ايـن  

و خطاهاي احتمالي ناشي از  كنند مياز خطا در ادراك جلوگيري  ،كار گرفته شوند درست به

  د.نده عدم كاربست آنها را نشان مي

  يشرفتشناختي و الگوي پ معرفت رئاليسم

هـاي ارتبـاطي    حوزه ةكنند با توجه به اينكه هر نظريه و الگوي اثباتي در باب پيشرفت تعيين

لولي حاكم بر اين مناسبات ي و معانسان، چند و چون روابط او و مبتني بر شناخت نظام علّ

هـا   ايـن حـوزه   ،شناختي استوار است؛ زيرا بـدون آن  ناچار بر بنياد رئاليسم معرفت است؛ به

ي نخواهـد  پذيرروابط نيز بنياد معرفتي اعتماد ةو به تبع آن، نحو اند انگاشته شده نيشناختنا

شناختي سنگ بناي ساخت هرگونه نظريه و الگوي تمـدني   داشت. بنابراين رئاليسم معرفت

هـاي رقيـب رئاليسـم     ال مطرح است كه آيا بر اسـاس انگـاره  ؤعبارت ديگر اين س است. به

نظـر   ؟ بـه خيـر  ان نظريه و الگوي پيشرفتي را تدوين و طراحي كرد ياتو مي ،شناختي معرفت

الجملـه در موضـوعات و    پاسخ منفي است؛ زيرا بدون امكان شناخت ولـو فـي  كه رسد  مي

 ـاي در اين باب ارا توان نظريه ل مربوط به پيشرفت، توسعه و تمدن چگونه ميئمسا ه داد و ئ

 سپس بر اساس آن الگويي بنا كرد؟

رسـد   نظر مي ؟ بهخواهد بودثيرگذار أديدگاه فوق در چگونگي نظريه و مدل هم تاما آيا 

شـناختي از   ها بر اساس عوامل ديگري، در طـول رئاليسـم معرفـت   الگوپاسخ منفي است و 

 اًعبارت ديگر با توجه به آنچه در بالا گفته شد كه هر الگويي لزوم يابند. به يكديگر تمايز مي

در ايـن   ،الگوها با تنوعـاتي كـه دارنـد    ةهم ناچار بهاست؛ مبتني تي شناخ بر رئاليسم معرفت

 خر از آن باشد.أاصل ديگري مت ةو تمايزات آنها بايد از ناحي اند چارچوب قرارگرفته

  گرايي ب) مطابقت

 ،شناسـي  در معرفـت  عبـارت ديگـر مـلاك و معيـار ثبـوتي صـدق       چيستي و بهدر رابطه با 

 ةنظري .٢ ؛انسجام ةنظري .١ از آنها عبارت است از: بعضيكه  هاي مختلفي رخ نموده ديدگاه

هـاي   گمانـه گرايـي.   مطابقـت  .٥ ؛گرايـي  اراده .٤ ؛گرايي زمينه .٣ ؛گرايي) عمل( پراگماتيستي

برند كه شرح و بسط آن در اين مجـال ميسـر    متعددي رنج مي هاي يك از اشكال پيشين هر
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بـراي مثـال    .اسـت  واقـع  آن بـا  مطابقـت  ،باوريك صدق ملاك  ،بر ديدگاه اخير بنانيست. 

فـردا هـوا    در صورتي صادق است كـه واقعـاً   »فردا آفتابي است«اعتقاد من به اين گزاره كه 

 ثبـوت  ظـرف  يـا  واقـع  ،شـود  مطابقت ياد مي ةآفتابي باشد. در اين نظريه، كه از آن به نظري

است و بر اساس آن قضـايا   رجيخا وجود از فراتر ثبوت، اين .گويند مي الامر نفس را قضايا

  شود:  به سه قسم تقسيم مي

   .هستند آن با مطابق و خارجي وجود از حاكي قضايايي كه .١

   آنها ذهن است. مطابق و ذهنند از حاكي قضايايي كه .٢

 عدم احكام از كه قضايايي مانند ذهن؛ به نه و دارند نظر خارج به نه قضايايي كه .٣

   .كنند مي حكايت

 و ذهنـي  و خارجي وجود ةدربردارند كه هستند مطلق ثبوت به ناظر اي گونه به اينها همة

    .شوند مي پيدا وجود تبع به است كه ماهيات عقلي لوازم

 ـ گرايي استوارترين و مقبول مطابقت صـدق در طـول تـاريخ فلسـفه بـوده و       ةترين نظري

معناي آن نيسـت كـه    بهمطلب اند. اين  اين نظريه را ترجيح داده انديشمندان مسلمان، عموماً

از ديد آنان فاقد هرگونه اشكال و انتقادي است؛ بلكه در ميـان آراي موجـود   مذكور نگرش 

انـد كـه از    اي تقرير كرده گونه ترين آنهاست. افزون بر آن انديشمندان مسلمان آن را به راجح

   .)٥١ - ٣٨: ١٣٧٤جوادي، ( سته استپيراغرب  ةشده در فلسف مطرح هاي اي اشكال پاره

 نيـز  واقـع  .باشد واقع با مطابق كه است اي قضيه صادق، ةقضي در نگاه علامه طباطبايي،

 عدمي مفاهيم و نسب ماهيات، كه است آن تبع به و وجود ةساي در .نيست وجود جز چيزي

 بـه  ارجاع با و يابند مي اعتبار آن به يا اند شده انتزاع آن از عقلي، فعاليت با و گيرند مي شكل

 ةلئدر ضـمن بايـد توجـه داشـت كـه مس ـ      .يابنـد  مـي  اعتبار نيز قضايا انواع كه است ودوج

ناظر به علم حصولي و قضاياست، اما در علم حضوري كه عين معلوم نزد عالم و  ،مطابقت

 فعـالي، (له وجـود نـدارد   ئاي در كار نيست، جايي براي اين مس ـ متحد با آن است و واسطه

١٧٧ - ١٧٦ :١٣٧٧.(  
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  رايي و الگوي پيشرفتگ مطابقت

شـناختي، زيرسـاخت ضـروري هرگونـه نظريـه و       گرايي، برخلاف رئاليسم معرفت مطابقت

. هسـتند آفـرين   هاي رقيب آن نيز در ساخت يك الگـو نقـش   الگوي تمدني نيست و انگاره

اي سازوار  تطابق با واقع، نظريه ةگرا، بدون دغدغ انسجام ةتوان بر اساس نظري براي مثال مي

 ه و الگويي بر اساس آن طراحي كرد. ئارا ،نسجم در باب پيشرفتو م

 ـ هـا و الگوهـاي مطابقـت    سنجي نظريـه  امتياز ،ديگر ةلئمس پيشـرفت نسـبت بـه     ةگرايان

هـا و   است كه ميـزان كـارايي و نتـايج نهـايي نظريـه      آن الگوهاي رقيب است. اكنون سخن

 ـ  الگوهاي انسجام واقعـي انسـان و رشـد و سـعادت او      مين نيازهـاي أگرايانه در ارتباط بـا ت

شناختي  معرفت ةو همچون نظري باشداعتنا  گرايي نسبت به اين امور بي چيست؟ اگر انسجام

عبارت ديگـر   فايده است و به فايده يا كم انسجام را كافي بداند، چنين الگويي براي انسان بي

واقعـي بـراي انسـان     آفـرين  ، غايت و سرانجام سعادتخود را متعهد به تضمين هيچ فايده

ناچـار بايـد پيونـد     بهروزي واقعي انسـان را دارد، بـه   ةگرايي دغدغ داند. اما اگر انسجام نمي

 مطلبـي نيازها و روابط انسان را در نظر گيرد و چنين  ،جهان ،نظريه و الگو با واقعيت انسان

 شناختي سازگاري دارد.   گرايي معرفت مطابقت ةبا نظري

  ج) مبناگروي

معيـار  عبارت ديگر  و به معرفت ساختار لهئمس ،شناسي در معرفت مهم مسائل بسيار هجمل از

 دارد،طـرح   امكـان هاي مختلفي در ايـن عرصـه    اگرچه ديدگاه .استاثباتي يا توجيه صدق 

    هستند. گرايي و مبناگرايي انسجام ديدگاه ترين آنها دو عمده

 باورهـا  از كدام هر توانند مي باورها نبي نةشواهدگو روابط فقط كه برآنند گرايان انسجام

 دليـل  بـه  گـاهي (الـف)   . بنـابراين پذيرنـد  را مـي  توجيه در »دور« كنند. آنان وجود موجه را

 طـولاني  اي سلسـله  طريق از خود ةنوب به(ب) نيز  كه درحالي است، موجه به (ب) وابستگي

 ،كنـد  مي  را موجه اورهايمانب كه چيزيبنابراين  .خواهد بود وابسته به (الف) ها وابستگي از

هـاي   هـا و قرائـت   گرايـي گونـه   دارنـد. انسـجام   انسجام يكديگر باآنها  چقدر كه است اين



  ٢٧٥  شرفتيپ يرانيـ ا ياسلام يو الگو يشناخت معرفت يمبان

 ةو بسط سخن در آن از حوصـل  اند بوده رو به رونقد  باهايي  يك به گونه مختلفي دارد و هر

 اين نوشتار خارج است. 

 هنگـامي شـود و ايـن    گري توجيه مـي دي باوراز طريق  باور يك در مبناگرايي، گاهياما 

نيـاز از توجيـه باشـد. در     ديگري موجه شـده يـا بـي    وسيلة بهدوم نيز  باور كه است درست

كـه  (له در مـورد بـاور سـوم    ئهمين مس ،كه باور دوم نيز از بيرون توجيه شده باشد صورتي

 ـ تكرار خواهد شد. حال اگر باورهايمان به بـاوري بـي   )آن است ةكنند توجيه از از توجيـه  ني

 ةنتيج ـ ايـن  بـه  نهايـت  نهايت ادامه يابد، در طلبي تا بي توجيه ةو سلسل نشود  بيروني منتهي

ناموجه خواهند بود.  باورهايمان ةهيچ باوري توجيه نخواهد شد و همكه  رسيم مي اكانهكش

گـر  سـوي توجيـه دي   تعبيري خودتوجيـه، راه بـه   نياز از توجيه و به اما با وجود باورهايي بي

  معارف گشوده خواهد شد.  

 ،بودن  موجه براي باورهاي ما همة نيست كه لازم داردكيد أبر اين نكته ت نگرش مبناگرا

 ـموجـه بالـذات و   بنيـادين   باورهاي باشند؛ بلكه برخي وابسته ديگر باورهاي به  ديگـر  ةپاي

 بـه  وابسـته  قيمغيرمسـت  يا طور مستقيم به خودناموجه، باورهاي ةبنابراين هم باورها هستند.

 كـدام  اينكـه  در مبنـاگرايي  مختلـف  هـاي  روايـت  .ندهست بالذات و موجهبنيادين  باورهاي

   .دارند فرق هم با هستند،موجه بالذات  ما باورهاي

دفـاع  » علـم حضـوري   «و متكـي بـه    ١»بنياد بديهي«از مبناگروى شناسان مسلمان  معرفت

كه جميع معارف بشرى را بر حقايق تحليلى و ( مبناگروى آمپريستى ديدگاه آنان از .كنند مي

كـه معـارف بشـرى بـر      ن برآننـد اايش ـ متمايز است. )داند هاى مستقيم حسى مبتنى مى داده

يـا   نيـاز از اثبـات و اسـتدلال    هـاى يقينـى بـى    گـزاره  هـاى بـديهى؛ يعنـى    مفاهيم و گـزاره 

به يقـين و حصـول    در اين بينش، دسترسى مبتنى است. واسطه هاي حضوري و بي بردانسته

ه، ارجاع نظريات و كسبيات بـه بـديهيات،   رگناين  افزون بر آن در  .امرى ممكن است ،قطع

 هاى اسـتدلال  ها و شكل تأندارد، بلكه شامل هياختصاص ها  گزارههاي  درونمايهبه مواد و 
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 يد به موادى منتهى شـوند كـه ضـرورى و   باها  گونه كه محتويات استدلال همان شود. مى هم

تى برگردند أهاى استدلال نيز بايد به شكل و هي تأو هيها  صورت ة، همندنياز از استدلال بى

آيـد و   تسلسـل لازم مـى   صورت در غير اين است.نياز از استدلال  كه بديهى، ضرورى و بى

  د.شممكن خواهد نادسترسى به معرفت قطعى، 

 مبناگروي و الگوي پيشرفت

گونـه نظريـه و الگـوي تمـدني      زيرساخت ضروري هـر  گرايي، مبناگرايي همچون مطابقت

 ـ  نيست و انگاره در سـاخت يـك الگـو     شـايد گـرا نيـز    انسـجام  ةهاي رقيب آن ماننـد نظري

گرايي گسست نظري نسبت به نيازهاي واقعي و اصـيل   مشكل انسجام اماآفرين باشند؛  نقش

يگـر آنكـه مبنـاگروي    نكتـة د ناظر به حيات انساني، ابعاد وجودي انسان و لوازم آن است. 

اي و هماهنـگ بـا    الگوي پيشرفت را بر اساس مباني ثابت و پايدار، فراعصري و فرامنطقـه 

كند و در آن الگو حركت از زيربنا بـه روبنـا غلبـه دارد. چنـين      مشتركات انساني استوار مي

 گرايـي  شمولي و پايايي بيشتري برخـوردار اسـت. در مقابـل انسـجام     مدلي از ويژگي انسان

هـا و   كنـد و در رفـت و برگشـت بـين زيرسـاخت      بيشتر از مـدل ديـالكتيكي اسـتفاده مـي    

ها، تغيير در هر يك تحول ديگري را در پي دارد. بنابراين هـر دو بـه يكسـان در     روساخت

ثباتي در همة اركـان آن راه دارد و در نتيجـه شـمول و     تزلزل و بي اند و همديگر اثر گذاشته

  كند.   شمول و فراگير ارائه نمي هرگز الگويي انسانپايايي كمتري دارد و 

  د) ثبات و اطلاق حقيقت 

ذهنـى گفتـه    ةاست و به آن قضي» صحيح«يا » صدق«در اصطلاح فلسفى حقيقت همرديف 

ذهنـى گفتـه    ةبـه آن قضـي  » غلـط «يـا  » كذب«يا » خطا«شود كه با واقع مطابقت كند، اما  مى

 در نگاه انديشمندان مسلمان يـك « ).١٥٦ :١٣٨٢ رى،مطه( شود كه با واقع مطابقت نكند مى

 بـراى  خطاسـت،  اگر و است حقيقت هميشه براى است، حقيقت بالتّمام اگر علمى حقيقت

 حقيقـت  كـه  جزء آن خطاست، ىيجز و است حقيقت آن از ىيجز اگر و خطاست هميشه

 آنچـه . خطاسـت  هميشـه  بـراى  ،خطاسـت  كه جزء آن و است حقيقت هميشه براى ،است

 هاى انديشه يعنى حقيقت، اما مادى؛ هاى واقعيت آن هم است، واقعيت ،است لدمتب و متغير
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 يكسانى و ثابت وضع واقعيت، با انطباق عدم و انطباق نظر از بشر، ذهنى معتقدَات و فكرى

  ).٢٣٨ :٢  ج، ١٣٧٤ مطهرى،( »دارد

مـر (خـواه موقـت و    الا مطابقت مفاهيم و محتويات ذهنى با واقع و نفس«به بيان ديگر: 

زيرا هرچند مفاهيم و محتويـات ذهنـى، يـك واقعيـت      ،تواند موقتى باشد خواه دائمى) نمى

بيان كند، مطابقت آن محتواى ذهنـى   ،خاص از زمان است ةمتغير را كه مربوط به يك لحظ

 معين از زمان ندارد. ةبا واقع خود ابدى است، اختصاصى به يك لحظ

نه  ،ت خارجى استاواقعياي  پاره ،مقيد و محدود به زمان استتر آنچه  عبارت روشن به

ارسطو در قرن چهارم قبل از «گوييم  موقعى كه مى ؛ مثلاًتامطابقت مفهوم ذهنى با آن واقعي

زيـرا   ؛ايم طبيعت را بيان كرده ييكى از روابط متغير اجزا» ميلاد شاگرد افلاطون بوده است

خاص از زمان است (قرن چهارم قبل از  ةه يك قطعشاگردى ارسطو پيش افلاطون مربوط ب

صـادق اسـت و بـا واقـع خـود       اًهميشه و دائم ـ ،اما اين حقيقت كه در فكر ما آمده ميلاد).

 ،ها صادق است كه ارسطو در قـرن چهـارم قبـل از مـيلاد     زمان ةيعنى در هم ،مطابقت دارد

  .)١٦٤ :١٣٨٢ مطهرى،(» شاگرد افلاطون بوده است

بايد توجه داشت كه در نگاه انديشمنداني چون علامه طباطبـايي و شـهيد   در عين حال 

 ـ ؛ نه علـوم اعتبـارى   ،استعلوم حقيقى  ةدر حوز اولاًاطلاق حقيقت  ،مطهري در امـور   اًثاني

  ).١٦٦ - ١٦٥: همان( نه امور احتمالىاست، يقينى 

ح و هـر فكـرى در عـين صـحي    گرايان، چنان نيست كـه   خلاف نسبي از طرف ديگر بر

 )آن هم فقط در شرايط زمانى و مكانى معـين (كننده  ، فقط براى شخص ادراكبودنحقيقت 

حقيقت چيز  ي،اما براى شخص ديگر يا براى همان شخص در شرايط ديگرباشد، حقيقت 

  باشد.ديگرى 

 شـايد اند. براي مثال  اي از خطاهاي ادراكي را دليل بر نسبيت حقيقت انگاشته برخي پاره

در مكان و محيط مخصوص با حجم معين و  ،خاص از زمان ةرا در يك لحظجسمى كسي 

بـا   وي كه ساختمان قواى ادراكى يانسان يا حيوان ديگرو ، دكن شكل و رنگ معين ادراك 

شـكل و   ،بـا حجـم   ،را در همان زمان و در همـان محـيط   يءهمان ش ،كند فرق مىنفر اول 
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كه  خواهد بودو نسبت به او حقيقت همان  براى او صورت . در اينرنگ ديگرى ادراك كند

 ي،يـا محـيط ديگـر    ديگـر  ةدر لحظاست. شخص نخست نيز چه بسا  خودش ادراك كرده

در آن لحظه و آن او نيز براى  د. پسشكل و رنگ ديگرى ادراك كن ،ن جسم را با حجمهما

و هـر چيـزى كـه بـر مـا معلـوم       عبارت ديگـر   به چيز ديگرى خواهد بود.» حقيقت«محيط 

كيفيت ظهور و نمايشش به كيفيت عمل اعصاب و يـك سلسـله عوامـل     ،دشو مكشوف مى

نخورده بـر قـواى ادراكـى     طور اطلاق و دست ماهيات اشيا به بنابراين .داردبستگي خارجى 

 .شوند حسوب مينسبى و اضافى م ،ندهست حقايق در عين اينكه حقيقتو كنند  ظهور نمى

 نادرسـت جديـد  گرايـان   گيرى نسـبي  كه نتيجهد كن مي رسد اندك دقتي روشن نظر مي به

در مثـال بـالا كـه دو    ال وجود دارد كه ؤاين سزيرا  ،ندارد ااست و اساساً حقيقت نسبى معن

چگونـه  الامر  خود آن جسم در واقع و نفس ،بينند نفر يك جسم را با دو كيفيت مختلف مى

  :داردطرح  جاياست؟ در اينجا چند احتمال 

صورت ادراك مطـابق بـا    شده باشد. در اين ادراكاى يكى از دو كيفيت دارآن جسم  .١

  .خواهد بودآن كيفيت، صحيح و ديگري خطا 

ديگـري  و داراى كيفيـت   هرا نداشـت شده  ادراكيك از دو كيفيت  هيچشيئي خارجي  .٢

 د.خواهد بوصورت هر دو ادراك خطا  باشد. در اين

 ـ باشد؛ يت مختلفاداراى كيفيمدرك  .٣ كننـدگان وجهـي از آن را    ك از ادراككه هر ي

شرط آنكه  صورت هر دو ادراك به اند. در اين و وجه ديگر را نشناخته اند ادراك كرده

شده را كنه مدرك نخوانند و وجه يا وجوه ديگر را نفي نكنـد، حقيقـت    وجه ادراك

 طور مطلق حقيقت است و نه نسبي.   است؛ اما از نظر فلسفي در همان وجه به

چنين حالتي  باشد؛متضاد يا متناقض در آن واحد داراى دو كيفيت شده  دراكجسم ا .٤

 محال است.

ــدرك  .٥ ــا در   رادم ــف ي ــا و در شــرايط مختل ــه از زواي اي ويژگــي خاصــي باشــد ك

هاي مختلفي خود را نشان دهد، شبيه آنچـه در   هاي ادراكي متفاوت، به گونه دستگاه

 هاي صورت ادراك ي مطرح است. در ايناوصاف وابسته به ناظر مانند زشتي و زيباي

هـاي ادراكـي متفـاوت، نمودهـاي گونـاگون آن شـيء        متفاوت در شرايط و دستگاه
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هستند و نسبت آن نمودها بـا آن شـرايط ادراكـي، همچنـان مطلـق و ثابـت اسـت.        

معناي نمودهـاي متفـاوت يـك     بنابراين نسبي بودن ادراك در چنين صورتي، اگر به

معنـاي نسـبي    معين است، هيچ اشكالي ندارد، ليكن اين بـه  پديدة خاص در ظروف

لحاظ فلسفي، حقيقت  بودن حقيقت در نگاه فلسفي نيست و در چنين مواردي نيز به

 گونه تنوع و تكثر نمودها، چندان زياد نيست. مطلق است. ضمن آنكه اين

  توجه ديگر اينكه: شاياننكات 

احتمالى دارد و  ةكه جنب نظراز آن  ،به رابعضى از دانشمندان، حقيقت حاصل از تجر. ١

در مقابل حقيقت رياضى كه موجب يقين و  اند، نام داده» حقيقت نسبى«موجب يقين نيست 

 ـ  . اند يدهنام» حقيقت مطلق«قطعيت است و آن را  حقيقـت  «كـه   احقيقت نسبى بـه ايـن معن

    .شود. پذيرفتني محسوب مياست، در برخى از علوم  »احتمالى

هـاى فيزيكـى را نسـبى     هـا و پديـده   از دانشمندان فيزيك و رياضى، واقعيـت  برخى. ٢

 نـدارد  ) ربطـي اسـت  مربوط بـه حقـايق ذهنـى   كه (اين نسبيت به نسبيت فلسفى . دانند مى

  ).١٧٧ – ١٧٣ :همان(

  حقيقت و الگوي پيشرفت اطلاق و ثبات

 ـ  ،آن پذيري رسد ثبات و اطلاق حقيقت و در مقابل نسبيت و تحول نظر مي به  ةجهـت نظري

  ثير قرار خواهد داد. توضيح اينكه: أپيشرفت را به جد تحت ت

 يشمول و پايـدار  نظريه و طراحي الگوي انسان ئةانگاري حقيقت بنياد معرفتي ارا مطلق

پـذيرانگاري حقيقـت    و تحـول  آورد. امـا نسـبي   سازي را فـراهم مـي   براي پيشرفت و تمدن

بر  ،اي در اين باب طرح و نظريههر د؛ زيرا كن ميممكن چنين چيزي را نا ،صورت بنيادين به

حقانيت نسـبي   يك اطلاق و پايداري ندارند و تنها هيچاست كه مبتني هايي  معارف و دانش

 تنظريـا علـوم و معـارف و   توان به  هرگز نمي ناچار بر اساس اين گمانه، دارند. بهو موقت 

اي و تابع فرهنگ و  هاي متزلزل سليقه اشتهو بر بنيان انگ دست يافت يشمول و پايدار انسان

  .شمولي استوار كرد توان بناي پايدار و انسان هاي عصري و گذرا، نمي ارزش
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   ) منابع معرفتـه

 تعبيـر ديگـري ابزارهـاي    و بـه  شـناخت منـابع اصـلي    ،شناختي يكي از مباحث مهم معرفت

مـان مسـلمان منـابع    حكيهـاي مختلفـي وجـود دارد.     معرفت است. در اين زمينـه ديـدگاه  

شهود را معتبر  .٤ و)) ٥٧همان: ، اميني(وحي . ٣ ؛عقل .٢ ؛حس .١: معرفت، يعني ةچهارگان

    اند. دانسته

كسـب   در ثرؤاي بـه عوامـل و موانـع م ـ    شناسي اسلامي همچنين توجه ويژه در معرفت

 ج، ١٣٧٤مطهـرى،  هسـتند ( معرفت دل و قلب  ،منابع ةمعرفت است. در اين مكتب از جمل

. قـرآن مجيـد بـر    است نفس ةتقوا، تزكيه و تصفي ،افزايي و از عوامل مهم معرفت )٣٦٥ :١٣ 

 ـ .)٢٩الأنفـال:  ( »فُرْقانـاً  لَكُم يجعلْ اللَّه تَتَّقُوا إِنْ«فرمايد:  و مي ردكيد داأله تئن مساي  ةاز جمل

هـاي نفسـاني    ويژه در دريافت حقايق فرامادي، فساد اخلاقي و آلودگي هبموانع معرفت نيز، 

  :دارداست. در اين نگاه توجه به چند نكته اهميت 

 وجـود دارد؛  هـاي متعـارف   ناخت موضوع و مطلوب واحد از راهو ش امكان اثبات: اولاً

عناصر مـادي بـا    مثلاً ،با ابزار مخصوص به خود و خود ةموضوعي به فراخور حوز هرالبته 

  . با ابزار شهود يا وحي اتروش تجربي و مجرد

  .  ندپذير تها از چند راه اثبا برخي موضوع: اًثاني

راه اسـت.   يچرا كه منبـع ناكرانمنـد و خطاناپـذير    ،رد: وحي بالاترين جايگاه را دااًثالث

يـك از ابـزار    وحي نامحدود و متصل به منبع لايزال و علم نامحدود الهي است كه بـه هـيچ  

در بيان واقعيات هـيچ   ،نقل نيزيعني عادي و مادي شناخت نيازي ندارد و راه ارتباط با آن، 

موضـوعات   ةهم ـدر  ،كسـب معرفـت  بـراي  وحي استفاده از امكان  پسمحدوديتي ندارد. 

  وجود دارد.

ي يتارهافها و ر براي شناخت ارزش ي راو استنباط ياجتهاد: عالمان مسلمان روش اًرابع

 .شمارند معتبر مي د)نشو كه موجب سعادت حقيقي و كمال مي(

  ادراك حسي فروترين جايگاه را دارد.  ،: در ميان منابع معرفتي يادشدهاًخامس

ند، امـا تصـديقات   مقـدم هسـت   اينكه تصورات حسي بر تصورات عقلي : در عيناًسادس
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 - ٢٥٩ :١٣٨٢مطهـرى،  ( ندمسـبوق هسـت   اي تصديقات عقلي و متكي بر آنهـا  حسي به پاره

٢٦٣.(   

شناختي آنها به تناسب مراتبشان  شهودي مراتبي دارد و جايگاه معرفت هاي ادراك: اًسابع

   .)٩٤ - ٧٧: ١٣٨٧ شاكرين،( شود تعيين مي

 :شود كه عبارتند از ميياد پنج منبع نيز از شناسي معاصر  اما در معرفت

كـه ادراك حسـي   برآنند  مانند هابز، لاك، هيوم و ... ناياگر تجربهالبته  .ادراك حسي .١

  .كند منبع بازگشت مياين هر معرفتي در نهايت به و  تنها منبع معرفت است

در عين حال بايـد   .دانيم مي ة خويشحافظرا با اتكا به  مطالبما بسياري از  .حافظه .٢

منـابعي همچـون   امـا   ؛نه مولـد  ،نقش نگهدارنده دارد اًحافظه صرفتوجه داشت كه 

 .ادراك حسي نقش مولد دارند

يا اكنون غمنـاكم، نـه از    هستم اكنون در حال فكر كردن دانم هم اينكه مي. نگري درون .٣

 .دست آمده است نگري به ز درونبلكه ا ،ادراك حسي حاصل شده است و نه از حافظه

 )ب(تـر از   بـزرگ  )الـف (اگـر  « ة شرطيه:منبع معرفتيِ باور به گزاربراي مثال عقل.  .٤

برخي از عقلگرايان غربي  .عقل است »باشد مي )الف(تر از  كوچك )ب(پس  ،است

و بـراي حـس، نقـش     انـد  مانند افلاطون و دكارت عقل را تنها منبع معرفت دانسـته 

 ان توجهي قائل نيستند.مستقل و شاي

 مـثلاً  .انـد  هاي ما از طريق گـواهي ديگـران حاصـل شـده     دانستهبسياري از  .گواهي .٥

تظـاهرات  شـاهد   قـدس  روزر كنـد كـه د   مـي  ها اعلام خبرنگاري در يكي از رسانه

بسـياري از  بـوده اسـت؛   تهران، در حمايت از مردم مظلـوم فلسـطين   در پرشكوهي 

   نند.ك پيدا ميآگاهي اين گزاره مفاد بر اثر گواهي او، به مردم 

ادراك حسي، عقـل  تنها سه مورد يعني  ،يادشده ةگان در ميان منابع پنجكه رسد  نظر مي به

 ،گـواهي معرفـت و   ةنگهدارند ،حافظهمنبع اصلي و مولد معرفت هستند. اما  ،نگري و درون

   آن است.  ةدهند انتقالعامل 

شناسـي معاصـر و وحـي در     ي بين گواهي در معرفـت اساس ياز آنچه گذشت بايد به تفاوت
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امـا   ؛تـرين آنهاسـت   تفكر اسلامي توجه داشت. وحي يكي از منابع اصـيل معرفـت و مهـم   

انتقالي است و نقش نقل تاريخي يا نقل از معصومان در منابع اسـلامي را   يگواهي تنها منبع

  كند. ايفا مي

 اگـر كسـي   مثلاً .هست هم »يه معرفتيتوج« منبع »معرفتمنبع «توجه اينكه  شايان ةنكت

به اين گزاره،  ويمنبع باور  ؛»استهوا ابري «كه  دبه اين گزاره باور پيدا كنبا ديدن آسمان 

بپرسند بـه چـه دليـل بـه ايـن گـزاره بـاور پيـدا          اواگر از  . اكنونخواهد بودادراك حسي 

بع توجيـه معرفتـي هـم    صورت ادراك حسي من در اين .ام چون ديده :گفت داي؟ خواه هكرد

  همچنين است نسبت به ديگر منابع معرفت. .خواهد بود

  معرفت و الگوي پيشرفت منابع

پـردازي   ثر در نظريـه ؤشناختي م ترين مباني معرفت منابع معرفت و نظام حاكم بر آنها از مهم

سـود  از مجـاري و منـابعي    ،اي در ايـن بـاب   و هر نظريـه  هستندو تدوين الگوي پيشرفت 

ح اصـلي تـدوين   حداند. در واقع آنچه مص زا مي معرفت معتبر و معرفت ةكه در عرصبرد  مي

، اين است كه دين الهي و وحياني منبع غني خواهد بودنظريه و الگوي اسلامي در اين باب 

تـوان بـراي ديـن نقشـي اسـاس و       و بدون آن هرگز نمي شود محسوب ميو پربار معرفت 

كـه  (چنانكه در غرب جديـد، سوبژكتيويسـم   ل شد. ئيشرفت قابراي الگوي پ اي كننده تعيين

به خرد خودبنياد و نفي مرجعيت دين و نفي ارزش معرفتي وحـي   )برد نَسب به دكارت مي

شناسي علم دربر  له نتايجي را در فلسفه و روشئهاي پيشوايان دين انجاميد. اين مس و آموزه

مي، اعـم از علـوم طبيعـي و انسـاني     شناختي را در تحقيقات عل داشت و نوعي حصر روش

تـر   انحصار را تنـگ  ةحلق ،گرايي رقم زد. از ديگر سو نوميناليسم، اصالت رياضيات و تجربه

علم را به دانش تجربي فروكاست و به آن اصالت بخشيد. اين رويكرد انسـان   اًكرد و اساس

ايـن عـوالم،    را از بسياري از حقايق علمي در باب شناخت جهـان، عـوالم هسـتي، روابـط    

نظام هستي  هاي واكنشها و  ها، سنن و علل فراطبيعي حاكم بر نظام جهان، پاسخ قانونمندي

هـاي ارادي خـوب و بـد انسـان، فرجـام جهـان، حقيقـت وجـودي انسـان،           در برابر كنش

عوامـل   استعدادهاي فرافيزيكي، غايت آفرينش و فرجام او، كمال و سعادت حقيقي آدمي و
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هاي الهـي در   حاكم بر آن، سنت هاي انونبه آن؛ حقيقت جامعه و اصول و قو موانع رسيدن 

هاي انساني و نقش آنهـا   ها؛ همچنين حقيقت ارزش تاريخ و علل معنوي فراز و فرود تمدن

و تمدني  كردساز ديگر محروم  مهم و زندگي ةلئدر خير و سعادت دنيا و عقبي و صدها مس

هيـدگر  له چنان خطري براي بشريت در پي دارد كـه  ئمسگرا را رقم زد. اين  تمادي و كمي

گويد آن چيزي كه جهان را در معرض خطر قرار داده، نه جنگ جهاني سوم و نه انفجار  مي

آميـز و   تمتـع  ةتفكـر حسـابگران   ةسيطر ،تر است اي، بلكه آنچه از همه خطرناك بمب هسته

تنها  ،ره روزگاري تفكر حسابگرانهخجهان است و اينكه بالأ ةتكنيكي بشر دربار ةطلبان تمتع

 ).١٢٨ - ١٢٧ :١٣٧٨ ،هيدگر( طريق انديشيدن در جهان ما شود

نگـري و   كميـت  داد را بـرون هاي عصر جديد  ها و آشفتگي نابساماني ةهم نيز گنونرنه  

 ـتـوان علا  كه چنين عـالمي را مـي  بر آن است و دانسته  فناوريگرايش به اصالت علم و  م ي

بشـر را وادار كـرده    و كه در سراشيبي سقوط و انحطاط قـرار دارد  يعالم ؛يدنام زمانالآخر

تدريج  رو افق ذهن بشر، به صورت ماشيني و مكانيكي بنگرد؛ از اين به ،كه به همه چيزاست 

كه صرفاً مـادي   شده استبه قلمرو جسماني محدود شده و واقعيت از نظر او چيزي تلقي 

  ).٢٢٤ :١٣٦١، ونگن( اشدكمي ب صورت شدني به محاسبهو 

اين مسائل در تنگنايي اسـت كـه غـرب در مجـاري      ةهم ةشناسانه ريش در نگاه معرفت

بـديلي در سـاخت نظريـه و     معرفت پديد آورد؛ زيرا غالب مسائلي كه كشف آنها نقش بـي 

آمـدني   بشري فراچنگ ةاز طريق اتكاي صرف به خرد و تجرب ،تدوين الگوي پيشرفت دارد

منـابع   ةهم ـ يطلبـد كـه در نگـاه جـامع     شناختي ديگري را مي كه دستگاه معرفتنيستند؛ بل

شناسي انديشـمندان مسـلمان    له در معرفتئيك را بازشناسد و اين مس معرفت و جايگاه هر

  خوبي بيان شده است. به

شناسـي اسـلامي و جايگـاه برتـر      بنابراين چهارگونگي منابع اصلي معرفت در معرفـت  

 ةالجمل ي ادراك حسي نسبت به ديگر مجاري ادراكي، همچنين اعتبار فيوحي و فروترانگار

ترين سنگ بناي الگـوي   عنوان دو عامل نگهدارنده و انتقال معرفت، مهم به ،حافظه و گواهي

كـه  (ايراني پيشرفت است و تمايزي بسيار جدي بين اين الگو و الگوهاي غربـي  ـ اسلامي  

  آورد. در پي مي )استمتكي ربي هاي حسي و تج بيش از همه به دريافت
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 باشد:   امور زير بر مشتمل بايد ،پيشرفت هرگونه الگويكه رسد  نظر مي بهاز طرف ديگر 

 راهبردياصول  موجود؛ وضعيتشناسي  اصول تحليل و آسيب ؛مطلوب وضعيت ترسيم

اكنون بايـد ديـد   . هاي پايش معيارها و شاخص؛ مطلوب وضع به موجود وضعيت از حركت

  . است جايگاه مرجعيت كدام ،هر يكدر نقل و عقل در موارد يادشده و  ،وحي نسبت

وحي و منابع  ،اصليرسد در اين عرصه مرجع  نظر مي به .مطلوب وضعيت . ترسيم١

كه در كتاب و سنت بازتابيده، سرشار هاي وحياني دين مبين اسلام  آموزه. نقلي ديني است

صورت مستقيم و  و اجتماعي هستند كه بهاز معارفي در ابعاد مختلف حيات فردي 

ها و وضعيت مطلوب جامعه و تمدن بشري، هنجارها  غيرمستقيم در تبيين اهداف و آرمان

به ياري خداوند، شرح آيند.  كار مي هاي تمدن به بايستهاها و ن هاي عاليه و بايسته و ارزش

و  در اين عرصه نيز عقلخواهد شد. البته  پيگيريشناختي  بيشتر اين مطلب در مباني دين

فهم بهينه و تفسير  ،عقل در اين زمينه ةخرد بشري مددكار است؛ در عين حال كاركرد عمد

هاي نقلي ديني در  اهميت مراجعه به وحي و آموزه .خواهد بودهاي وحياني كارآمد آموزه

ي ايرانـ خت الگوي اسلامي سايابد كه در پي  رو اهميت مي ويژه از آن هب ،اين عرصه

ترين منبع آن وحي  اسلامي پيشرفت است كه مهم ةپيشرفت هستيم و آن برآمده از نظري

 . كه در منابع نقلي بازتابيده است بوده

دي را در اختيـار  عاين بخش از الگو بايد اصول و قوا. موجود وضعيت . اصول تحليل٢

 هئ ـضـعف آن ارا ترسيمي از وضع موجود و نقـاط قـوت و    گذارد كه در پرتو آن بتوان اولاً

 ـ كـرد؛ خوبي روشن  وضع موجود را با وضع مطلوب به ةبتوان نسبت و فاصل اًكرد؛ ثاني  اًثالث

 بتوان به تبيين علل و عوامل قرار گرفتن در وضع موجود پرداخت. 

هاي تجربـي و وابسـته    نيازمند بررسي يتمام بهبسا گمان رود كه اين قسمت از الگو  چه

رسد اگرچـه   نظر مي ديگري را رقم خواهد زد. به ةدكي دقت نتيجبه خرد بشري است؛ اما ان

جـد از   تجربي است؛ اصول حاكم بر تحليل وضع موجود بـه  ، تحقيقيوضع موجود ةمطالع

. بدون شـك نگـاه ماترياليسـتي بـه جهـان،      خواهد بود ثرأبيني و مباني متاپارادايمي مت جهان

پـي   حليـل در موضـوع مـورد بحـث را در    تاريخ و انسان، اصولي براي تحليل و نوعي از ت
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هـاي مـادي؛    بيني . حتي در ميان جهانيبيني الهي اصول و نگاه ديگر خواهد داشت و جهان

نتايجي و ماترياليسم ديالكتيك چارچوب ديگـر   ،نگاه مكانيكي به جهان و تحولات تاريخي

يسـتي پيامـدهايي   هاي خداباور هم نگـاه دئ  . در نگرشدهد ارائه مي يدادهاي متفاوت و برون

بيني كه غيرمسـتقيم در ايـن    ثير جهانأ. افزون بر تيدارد و نگاه تئيستي اصول و نتايج ديگر

صورت مستقيم اصـولي را بـراي تحليـل     هاي وحياني به ؛ در مواردي نيز آموزهندثرؤزمينه م

 ـهـاي آن ارا  تهـا و قـو   اوضاع اجتماعي و ضعف  ).٦٣ - ٦٠: ١٣٩٣(شـاكرين،   كننـد  ه مـي ئ

ايرانـي  ـ هاي تحليل وضع موجـود در الگـوي اسـلامي      نابراين اصول اساسي و چارچوبب

تجربه و خرد  ،شود و در پرتو آنها صورت مستقيم يا غيرمستقيم از وحي اخذ مي پيشرفت به

و تحليل خواهد پرداخت. در عـين حـال بايـد توجـه داشـت كـه اصـول         تحقيقبشري به 

معنـاي   بـه  اًعقلي هم هستند و وحياني بودن لزوم ـ ،ودنبيني اسلامي در عين وحياني ب جهان

كـه بحـث از اصـول    اسـت   ايـن  شـود  محسوب ميتعبدي بودن نيست. آنچه در اينجا مهم 

مطلـوب در گـرو    ةتحليل وضعيت موجود عقلي يا تجربي محض نيست و رسيدن به نتيج ـ

 .خواهد بودعقل و تجربه  ،مساعدت وحي

تعيـين راهبردهـا و بـه     .مطلـوب  وضع به موجود وضعيت از اصول راهبردي حركت .٣

رسـيدن بـه وضـع     برايو چگونگي حركت  تغييرتري اصول راهبردي ناظر به  تعبير خاص

 د:نپذير امور اثر مي ةاز دو دست دستكم ،مطلوب

و ترين و در يك كلمـه   الوصول ترين، سهل هزينه ترين، كماقواعدي كه نشانگر كار )الف 

هـا، موانـع و    هـا، ضـعف   ته وصول بـه هـدف، بـا نظرداشـت قـو     ترين را عمل مناسبدر 

 تكيـة خـرد و تجـارب بشـري     راين حوزه ب تحقيقاتهاست.  مشكلات، تهديدها و فرصت

در اين زمينه وحي رهنمودي نـدارد  كه دارد. در عين حال چنان نيست كه گمان رود زيادي 

ر باب رمـز موفقيـت و   فقط تجارب بشري است. در متون ديني تعاليمي د ،و هر چه هست

هـا   د كه در اين زمينهنكاميابي در امور مختلف مربوط به حيات فردي و اجتماعي وجود دار

هـا بـا شـرايط خـاص اجتمـاعي و       . در عين حال تطبيـق آن آمـوزه  خواهند بودنيز راهگشا 

 ـ ،وضع موجود و مطلوب ةچگونگي كاربست آنها در كم كردن فاصل ملات عقلـي  أنيازمند ت

  هاي تجربي است.  يو بررس
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اصول ارزشي و هنجارهاي حاكم بر چگونگي حركت از وضع موجـود بـه وضـع     )ب 

ترين منبع شناسايي اين اصول وحي و منابع نقلـي دينـي اسـت.     ترين و كامل جامع .مطلوب

كشـف   امكـان البته برخي از اصول و هنجارهاي ارزشي از طريق فطرت و خرد انساني نيز 

و بيشـترين و  اسـت  ، اما در عين حال وحي در اين زمينه گوي سبقت را از همه ربوده دارد

هـاي وحيـاني و    نياز بـه آمـوزه   پسدهد.  ترين معارف مربوط را در اختيار بشر قرار مي ناب

  بيشتر و آشكارتر است.  ،گفته هاي پيش از بسياري حوزه ،مدي آن در اين عرصهاكار

كار نظـارت و ارزيـابي در   ونمايـانگر سـاز  اين قسمت  .شهاي پاي معيارها و شاخص. ٤

انحـراف در مراحـل   و براي سنجش ميزان پيشرفت و جلـوگيري از   مقام اجراي الگو است

و مراجعـه   متكي بـوده بشري  ةاين حوزه بيشتر به خرد و تجرب. خواهد بود نيازآن اجرايي 

 ته است.گف هاي پيش در آن كمتر از ديگر حوزه ،به منابع نقلي ديني

  معرفت ةو) گستر

 ةفـارغ از پنـدار  ؟ دن ـككسـب  عرفـت  م دتوان تا چه حدودي ميخود با منابع معرفتي  انسان

انگـارد يـا    نمـي ممكـن  را اي  كسب معرفت در هيچ زمينهكه شكاكيت مطلق گري و  لاادري

؛ چنـد  اسـت ونزديك به صـفر   كم بسيار ما معرفت گويند كه مي افراطي ةبدبينانهاي  ديدگاه

  از جمله:  ،اند آرايي كرده ديدگاه مهم در برابر يكديگر صف

گرايان كه معرفـت معتبـر را در دايـرة محسوسـات و تجربيـات و آنچـه        ديدگاه حس .١

انـد و   مربوط به عالم مادي است، آن هم تنها در سطح ظواهر و نمودها معتبر شـمرده 

د، و هـر  ناند مي  فاهمه ةقو هاى از قالبرا زمان و مكان گراياني مانند كانت كه  نيز عقل

از دسترس ذهـن و فاهمـه   را باشد يا حقيقت و ذات اشيا  آنچه فراتر از زمان و مكان

و  سوى خدا و دريافـت شـناختى معتبـر از او    در نتيجه راه انسان به و اند هستنادخارج 

 .ندا انگاشتهمسدود را  ديگر حقايق غيبي و فرامادي

گسترة امكـان معرفـت را فراتـر از عـالم محسـوس و      ديدگاه انديشمندان مسلمان كه  .٢

، حتي گسترة امكـان  اند هاي معتبر از عوالم برين دانسته انسان را قادر به كسب معرفت

داننـد. البتـه    ويژه با استمداد از وحي و شهود عقلي تقريباً ناكرانمنـد مـي   معرفت را به
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بـود، از طريـق همـين    هـا نخواهـد    كرانگي معرفت بهرة بسـياري از انسـان   هرچند بي

تـوان بـه عـالم فرامـادي راه      مجاري عادي معرفت مانند حس و عقل هم بالأخره مـي 

 هاي معتبري برگرفت.  يافت و دريافت

حـاظ عمقـي و   ل عرضي و افقـي معرفـت بـود. امـا بـه      ةآنچه گذشت در رابطه با گستر

ر حكمـت  اسـت. د  وجـود آمـده   بـه  هـايي  عمودي در ميان انديشـمندان مسـلمان اخـتلاف   

سينا، امكان راهيابي به ذات اشيا و گذر از اعـراض و ظـواهر    صدرايي، برخلاف ديدگاه ابن

  تواند به شناخت معتبري از حقيقت اشيا دست يابد.   الجمله مي وجود دارد و انسان في

  معرفت و الگوي پيشرفت ةگستر

اي در نظريـه   تهنقش برجس ،پذيري معرفت به عوالم برين و فراتر از عالم محسوس گسترش

 ـ   ،كند. بحث گسـترده در ايـن بـاب    و الگوي پيشرفت اسلامي ايفا مي ن خـارج از مجـال اي

 پيشـرفت  كه هرگونه الگويكه با توجه به اينتوان گفت  است، اما در حد اشارت مي جستار

تحليـل و  خـود را بـراي    اصـول  مطلـوب بپـردازد؛ پـس از آن    وضعيت ترسيم بايد ابتدا به

 يتوضع به موجود وضع از حركت راهبردياصول  ه و سپسئموجود ارا ضعوشناسي  آسيب

يادشـده اثرگـذار اسـت. معرفـت      ةمعرفت در هر سـه حـوز   ةگستر كند؛مطلوب را روشن 

غايـات فرامـادي را    ،مطلـوب  وضعيت در ترسيم تواند نميهرگز  ،محدود به ماده و ماديات

ز دستيابي به اصول فرامـادي تحليـل   جد ا لحاظ كند. از طرف ديگر چنين معرفت ناقصي به

ثر در گذر از وضع موجود و ؤوضعيت موجود ناتوان است و قادر به كشف علل فرامادي م

يافته به علل و عـوالم فرامـادي و    رسيدن به وضع مطلوب نيست. در مقابل معرفت گسترش

 ةسـرماي  نظـر و سنن معنوي حاكم بر جهان و انسان، از ايـن   ها انوني فراطبيعي و قنظام علّ

نيازها و ابعـاد وجـودي    ةتري متناسب با هم تبع آن نظريه و الگوي جامع گرانباري دارد و به

 كند.   ميانسان و جهان و روش رسيدن به آن توليد 

  ز) اعتباريات

 مصـداق  از حاكي حقيقي، مفهوم .شوند مي تقسيم اعتباري و حقيقي انسان به حصولي علوم

انسان، درخت، سـنگ،   ماهوي مفاهيم مانند است؛ با جهان خارجداد ارتباط  خارجي و برون
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ماننـد اعـراض و اوصـافى     ،حتى امورى كه وجودشان براى غير باشـد  حيوان. و ، خاكآب

نامند، زيـرا نخسـتين    اين مفاهيم را معقولات اولي مي .اند از اين گونه ... چون سرما، گرما و

 مفـاهيم  كنـد. امـا   و ادراك مياست برساخته كه ذهن آدمي  هستندمعقولات يا مفاهيم كلي 

پسين قرار دارند. علامه طباطبايي اعتباريـات را بـر دو كـاركرد يـا ادراك      ةاعتباري در مرتب

متفاوت ذهن اطلاق كرده است: مفاهيم اعتباري انتزاعي كـه علامـه آنهـا را بـه اعتباريـات      

الاخـص   مه آنها را اعتباريات بمعنـي الاعم نام نهاده و مفاهيم اعتباري اختراعي كه علا بمعني

  قسم دوم است.  قرار دارد،ناميده است. آنچه در اينجا مورد توجه 

 نيازهـاي  رفـع  بـراي  انسـان  كه هستند مفاهيمي و اعتباريات اختراعي يا وضعي، معاني

مفاهيمي چون خوب، بد، بايـد، نبايـد،    كند. مي و جعل وضع خود اجتماعي و فردي حياتي

 از اسـتعاره  و مجاز از جمله ،هاي زباني حقوقي و نيز نشانه مفاهيم ديگر و ستريا ملكيت،

 راه از نيازهـا و اهـدافش،   به تناسب اعتباري مفاهيم جعل در انسان .ندهست مفاهيم گونه اين

معناي انتـزاع   بنابراين اعتبار در اينجا به .دهد مي ديگر چيز به را چيزي حد ،احساسي عوامل

عبارت ديگـر چيـزي را مصـداق چيـز      دادن حد چيزي به چيز ديگر و به ييعننيست، بلكه 

ي است كه ذهن يها ادراكات اعتباري فرض«نگاه علامه طباطبايي  انگاشتن است. در يديگر

 ـ    هب وضـعي و قـراردادي و فرضـي و     ةمنظور رفع احتياجات حيـاتي، آنهـا را سـاخته و جنب

 ).١٣٨: ١٣٧٩طباطبايي، ( »ي نداردالأمر سروكار اعتباري دارد و با واقع و نفس

دادن بـراي انجـام    ناچـار  بـه شـعور اسـت و    انسان موجودي زنـده و ذي  توضيح اينكه 

سـوي عمـل و فعاليـت     او را بـه  ةكـه اراد  خواهـد بـود  فعاليت، نيازمند علـوم و ادراكـاتي   

جـود  در آنهـا و  گـري  كه ويژگـي انگيـزش   هستند ين علوم و ادراكات، اعتباريا برانگيزاند.

 دهنـد.  و تنها از واقع گـزارش مـي   دارندن انندگيانگيز ويژگي قيقيعلوم و ادراكات ح دارد.

از كـه مولـود يـك سلسـله     (احساسـات درونـي انسـان     ي در اثـر علوم و ادراكـات اعتبـار  

كـاركرد   بـر  انسان بنـا  آيند. پديد مي )است اش احتياجات وجودي مربوط به ساختمان ويژه

 .تا نيازهاي وجودي خود را پاسخ دهد كند مياقدام به فعاليت  ين علوم و ادراكات،ا

از جمله اعتباريات عمـومي   ،هاي مختلفي تقسيم پذيرند اعتباريات عملي انسان به گونه
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  ... و ثابت و غيرعمومي يا متغير، اعتباريات پيش از اجتماع و اعتباريات پس از اجتماع و

 ــ ــابع ســاختمان طبيعــي هس ــات عمــومي ت ــر تند و از همــيناعتباري ــت و تغيي و   رو ثاب

. ايـن  هسـتند هـا   ند. در مقابل اعتباريات خاص تـابع احساسـات درونـي انسـان     ناپذير تبدل

افراد  ةند. مثلاً همدار تغيير و تبدل امكانكه  خواهند بوداحساسات يا عمومي يا خصوصي 

اي  تـوده  ةا در يك جامعتوانند عضوي از اجتماع يا جامعه بودن را درك كنند، اما اينكه م مي

هاي مخـتص مـا    به احساسات دروني و نگرش ،كنيم مانده يا جهان سوم زندگي مي يا عقب

  ).١٩٥ :همان( ربوط استم

  اعتباريات و الگوي پيشرفت ةنظري

اعتباريات است؛ چرا كه هر  ةنظري ،مسائل مهم اثرگذار بر نظريه و الگوي پيشرفت ةاز جمل

يكسري اصول ارزشـي   ةدارند سازي دربر پيشرفت، توسعه و تمدننظريه و الگويي در باب 

مناسـبات انسـاني    ةو مربوط به خوب و بدها و بايدها و نبايدهاي بنيادين واساسي در حوز

ها، جايگاه و ارزش  اين ارزش ةماهيت، خاستگاه و گستر ةكنند اعتباريات تعيين ةاست. نظري

شناختي، ميزان اطلاق و پايسـتگي   شناختي و انسان و اعتبار آنها، نسبت آنها با حقايق هستي

هـاي   يـك از ديـدگاه   ... است. هر اي بودن و شمولي يا منطقه يا نسبيت و ناپايستگي، انسان

نظريـه و الگـويي    ، پـس نظام ارزشي خاص خود را نتيجـه خواهـد داد   ،متنوع در اين زمينه

هـاي   نيازمنـد بررسـي   نـه زميهماهنگ بـا آن را رقـم خواهـد زد. بحـث تفصـيلي در ايـن       

  . خواهد بود و از حوصلة اين تحقيق خارج استشناختي  مباني ارزشتري در  گسترده

  شناسي اعتباريات معرفت. ١

رو با  است و از همين مرالأ ذهني واقع و نفس هاي حقيقي انكشافات و انعكاس هاي ادراك

اس انسان با خارج دريافت و از طريق تم خواهد بودحقايق خارجي مرتبط و بر آنها منطبق 

انسان با توجه به  ةواهم ةرا قو اعتباري ادراكات اما ).١٣٨ :٢ ، جتا ، بيطباطبايي( شود مي

 انسان بنا .كنند نمي حكايت الأمر نفس از اًآورد و مستقيم وجود مي هحقيقي ب هاي ادراك

. اين خود را پاسخ دهدتا نيازهاي  كند مياقدام ، به فعاليت ها ين علوم و ادراكبركاركرد ا

 از جمله اينكه:  ،هاي مهمي را در پي دارد له در نگاه علامه تفاوتئمس
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طبيعي يا رياضي جا  - فلسفي يا علمي هاي انتوان در بره حقيقي را مي هاي ادراك. ١.١

 ،تـوان از يـك برهـان فلسـفي يـا علمـي       علمي يا فلسفي گرفت و همچنين مي ةداد و نتيج

. داشـت اي  تـوان چنـين اسـتفاده    د، ولي در مورد اعتباريات نمـي كرصيل حقيقي تح يادراك

اعتباري ارزش منطقـي   هاي د، ولي ادراكنعبارت ديگر ادراكات حقيقي ارزش منطقي دار به

 د.نندار

 محـيط  مخصـوص  عوامـل  و انسـان  طبيعـي  هـاي  احتيـاج  تـابع  حقيقي هاي ادرك. ١.٢

امـا  . كنـد  نمـي  تغييـر  محـيط  عوامـل  و يعـي طب هـاي  احتيـاج  تغييـر  با و نيست او زندگاني

 آنها تغيير با و هستند محيط مخصوص عوامل و حياتي هاي احتياج تابع اعتباري، هاي ادراك

 .  دنكن مي تغيير

اعتبـاري يـك    هـاي  ، ولي ادراكدارندنشو و ارتقا ن ،تطور امكانحقيقي  هاي ادراك. ٣.١

 د.  نكن سير تكاملي و نشو و ارتقا را طي مي

اعتبـاري نسـبي،    هـاي  ؛ امـا ادراك هستندحقيقي مطلق، دائم و ضروري  هاي ادراك. ٤.١

 خواهند بود (طباطبايي، همان).موقت و غيرضروري 

  اعتباريات و حقايق ةرابط. ٢

وهـم و تخيـل انسـان     ةكمـك قـو   هاي مربوط به اعتباريات وضعي كـه بـه   پرسش ةاز جمل

؟ در ايـن  اش بـا حقـايق چيسـت    كه رابطـه اين است  )١٥٧ - ١٥٦ :همان( بندد صورت مي

(ره) بر آن است كه اعتباريات بين دو امر حقيقي شكل گرفته اسـت.   مه طباطباييعلا زمينه

اثرات واقعـي   ي ديگرو از سو اند سو واقعيتي كه اعتباريات بر اساس آن ساخته شده از يك

صـد حقيقـي مـادي و    بقـاي وجـود انسـان و رسـيدن بـه مقا     «دنبال دارند:  كه اعتباريات به

سازد كه معاني اعتباري را معتبر شمرده، اعمال خود را برآن تطبيق  اش او را وادار مي روحي

    ).٦٤: ١٣٧٤طباطبايي، ( »وسيله به سعادت خود نائل آيد نمايد و بدين

حقيقي اسـت و آثـاري كـه از پـي آن      ،اند غرضي كه اعتباريات بر اساس آن ايجاد شده

. در اين نگاه تمام احكـام الهـي اعتبـاراتي هسـتند كـه شـارع       خواهد بود آيد نيز حقيقي مي

آنها را وضع كرده و آنها ضامن كمـال و سـعادت حقيقـي     ،تكامل انسان براي مقدس صرفاً

  انسان هستند:
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طـور نـامرئي    هاين اثر واقعي را دارد كه ب ،تكليف در عين اينكه امري است اعتباري«

مال و سعادتش سير داده، به بهترين و پايـدارترين مراحـل   سوي ك را تدريجاً بهانسان 

از رسـيدن بـه    ،رساند و قهراً كسي كه از عمل به تكليف سرپيچي نمايد وجوديش مي

ماند، عيناً مانند يك فرد از ساير انواع موجودات، كه اگر  آن مرتبه از كمال محروم مي

(همـان:   »رود رنه از بين مـي وگ ،آيد به كمال خود نائل مي ،توفيق اسباب ياريش كرد

٥٧.(  

شـود كـه اعتباريـات     روشـن مـي   ،اعتباريات و حقـايق گذشـت   ةاز آنچه پيرامون رابط

توان در براهين جا داد و از آنها نتيجه گرفت. همچنين به تناسـب دوام و   بنياد را مي حقيقت

شـوند. لاجـرم    ار مـي پايايي بنياد و اثر حقيقي اعتباريات، آنها نيز از دوام و پايندگي برخورد

 )رو كه اعتباري هستند از آن(هاي اعتباريات  از ويژگي ،ناپذيري گفته مانند برهان احكام پيش

شـود؛ امـا اعتباريـات     بنيـاد را شـامل مـي    و تنها اعتباريات ذوقي، دلخواهانه و سـليقه  است

همچنـين  محكـوم بـه احكـام حقـايق خواهنـد بـود.        ،بر حقايق يابتنا نبةپايه، از ج حقيقت

نيسـت و اعتباريـات مطلـق، ثابـت و     مربوط اعتباريات  ةبه هم ،نسبيت، تحول و ناپايندگي

: ١٣٨٩ ميرسـپاه،  و تركاشـوند ( تـوان داشـت   پايدار نيز به تبع بنيادهـاي ثابـت و پايـدار مـي    

    ).٥٤ـ٢٥

  تفسيري   ح) رئاليسم

تفسـيري نيـز    ئاليسـم شناختي، بـر ر  عالمان و انديشمندان مسلمان افزون بر رئاليسم معرفت

هـاي هيستوريسيسـتي و    كيد دارند. آنـان بـرخلاف هرمنوتيـك فلسـفي گـادامر و انگـاره      أت

فهم و تفسير متن مطابق با مقصود گوينده يـا نويسـنده    ةالجمل فيمفسرمدار، قائل به امكان 

شـارع   ،بر رئاليسم تفسـيري  بنااند.  و بر اين اساس معرفت ديني خود را سامان داده اند بوده

و تمـام همـت   اسـت  ده كـر ي اراده شدن مقدس از صدور كلام خود معناي مشخص و درك

كشـف و   بـراي آنـان  مفسر بايد آن باشد كه به معناي مراد و مقصـود شـارع دسـت يابـد.     

و روش  اند فهم متون ديني همت گماشته ةبه تدوين قواعد و روش بهين ،استنباط مراد شارع

 ةبســط و توســع ،تــدوين ).١٣٩٠واعظــي، ( انــد ســيس كــردهأاجتهــادي را در ايــن زمينــه ت
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  بوده است.  زمينه... در اين  هايي چون علم اصول الفقه، قواعد التفسير و دانش

  تفسيري و الگوي پيشرفت رئاليسم

ايراني پيشرفت نقش بسزايي دارد. اهميت اين مبنـا  ـ گرايي تفسيري در الگوي اسلامي   واقع

هـاي وحيـاني و كـلام     بنياد و مبتنـي بـر آمـوزه    دين اًيادشده اساس كه الگوي بودهرو  از اين

گيرند و بدون وجود  از طريق متون ديني در اختيار ما قرار مي اًكه عمدت است (ع)معصومان

و روشـي كـه راهگشـاي رسـيدن بـه       اشـد مبنايي كه نشانگر اعتبار هرمنوتيكي منابع ديني ب

تـوان بـه الگـوي معتبـر دينـي و       ؛ نمـي وب شودمحسمعناي متعين متون ديني و مراد شارع 

  مطابق با نظر شارع دست يافت.

  گيري و نتيجهخلاصه 

شناختي ايمان دارند. ايـن نظريـه سـنگ بنـاي      انديشمندان اسلامي به رئاليسم معرفت .١

ساخت هر نظريه و الگوي تمدني است. اما چگونگي الگوها بر اساس عوامل ديگري 

هـر گونـه نظريـه و الگـوي      شـناختي   (رئاليسـم معرفـت  يابند  از يكديگر تمايز مي

  پيشرفت). 

شناختي هر گونه نظريه و الگويي است كه دغدغة بهروزي  گرايي بنياد معرفت مطابقت .٢

ــي   ــا و روابطــش را لحــاظ م ــان و نيازه ــت انس ــان را دارد و واقعي ــي انس ــد  واقع كن

 ي واقعي انسان). هر گونه نظريه و الگوي پيشرفت خواهان بهروز گرايي  (مطابقت

شمول  ثابت و مطلق دانستن حقيقت، بنياد معرفتي ارائة نظريه و طراحي الگويي انسان .٣

آورد. در مقابـل   سـازي را فـراهم مـي    و حاوي اصول پايدار بـراي پيشـرفت و تمـدن   

ــامي ماننــد هيستوريســيزم، اگزيستانسياليســم،   نظريــات نســبي ــه تحــت هــر ن انگاران

(ثبـات و اطـلاق    كنـد  رت بنيادين چنين چيزي را ناممكن مـي صو گرايي و ... به زمينه

 شمول و پايدار). هر گونه نظريه و الگوي پيشرفت انسان حقيقت 

رئاليسم تفسيري راهگشاي نظري رسيدن به مراد شارع و امكان ارائة نظريه و الگـوي   .٤

رفت تدوين نظريه و الگوي پيش  دين بنياد پيشرفت و تمدن است (رئاليسم تفسيري

  ).بنياد دين
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و اين مسئله نقـش مهمـي    هاي معتبر از عوالم برين است انسان قادر به كسب معرفت .٥

در تبيين رابطة انسان با عوالم برتر و ارائة الگـويي دوبعـدي از پيشـرفت و محصـور     

الگـويي دوبعـدي از     نكردن آن در ماديات دارد (فراحسـي بـودن گسـترة معرفـت    

  پيشرفت).

ن ثابت و مطلق دانستن حقيقت، بنيـاد معرفتـي هـر گونـه نظريـه و      مبناگرايي، همچو .٦

هاي رقيب آن از ارائـة چنـين    شمول و حاوي اصول پايدار است و انگاره الگوي انسان

شمول و  هر گونه نظريه و الگوي پيشرفت انسان اي ناتوان هستند (مبناگرايي  نتيجه

   .پايدار)

ها، نسـبت آنهـا    ستگاه، گستره و جايگاه ارزشكنندة ماهيت، خا نظرية اعتباريات تعيين .٧

شـناختي، ميـزان اطـلاق و پايسـتگي يـا نسـبيت و        شـناختي و انسـان   با حقايق هستي

اي بودن و ... آنهاست و نظريه و الگـويي هماهنـگ    شمولي يا منطقه ناپايستگي، انسان

تعيـين حـدود اطـلاق و شـمول       نظريـة اعتباريـات   (بـا خـود را رقـم خواهـد زد    

 هاي الگوي پيشرفت). زشار

شـناختي مـؤثر    ترين مباني معرفت منابع چهارگانة معرفت و نظام حاكم بر آنها، از مهم .٨

پردازي و الگوسازي پيشـرفت و مصـحح اصـلي تـدوين نظريـه و الگـويي        در نظريه

اسلامي در اين باب هستند. ارزش معرفتي وحي و جايگاه برتر آن، زيرساخت تمـايز  

وي اسلامي پيشرفت و الگوهاي غربي است. بنابراين الگوي اسلامي ـ  بنياديني بين الگ

گفتـه   تري به اين مسئله نسبت به ديگـر مبـاني پـيش    ايراني پيشرفت وابستگي نزديك

  .بنياد) الگوي پيشرفت دين دارد (چهارگانگي منابع معرفت 

به مـراد  گرايي تفسيري و روش اجتهادي، راهگشاي اعتبار هرمنوتيكي و رسيدن  واقع .٩

توان به الگوي معتبر ديني و مطابق بـا نظـر شـارع دسـت      شارع است و بدون آن نمي

  .الگوي معتبر ديني پيشرفت) گرايي تفسيري و روش اجتهادي  يافت (واقع

گونه  شناختي كاركردهاي متفاوتي دارند. برخي راهگشاي هر نهايت اينكه مباني معرفت

 ،سـاز هـر نظريـه و الگـوي پيشـرفت      تند. بعضي زمينـه پردازي و تدوين الگوي پيشرف نظريه

گـاه نظريـات و الگوهـاي پيشـرفت      ند. گروهـي تكيـه  هسـت  خواهان بهروزي واقعي انسـان 
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بنيادنـد و   . جمعي خاستگاه تدوين نظريـه و الگـوي پيشـرفت ديـن    ندشمول و پايدار انسان

   .هستند هاي الگوي پيشرفت حدود اطلاق و شمول ارزش ةكنند بعضي تعيين

  

   



  ٢٩٥  شرفتيپ يرانيـ ا ياسلام يو الگو يشناخت معرفت يمبان

  

  منابع

  ها كتاب

منبع مستقل عنوان  وحي نبوت به ةي (قوحشناسي و معرفت). ١٣٩١(عارف  ، محمداميني .١

مركـز   :قـم  ،عربـي و علامـه طباطبـايي)    لهين، ابـن أسينا، صـدرالمت  معرفت از ديدگاه ابن

 .)ره (خميني  امام  و پژوهشي  آموزشي   ةسسؤمانتشارات 

، تهـران،  شناسي و الگوي اسـلامي ايرانـي پيشـرفت    دين). ١٣٩٣شاكرين، حميد رضا ( .٢

 مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت.

  دارالتبليغ اسلامي.   : م ، قنهايه الحكمهتا).  (بيمحمد حسين  طباطبايى، سيد .٣

ر  ت دف : م ، ق٣ ، جالحكمـه  نهايـة ترجمـه و شـرح    ).١٣٧٩( حسين محمد طباطبايي، سيد .٤

 . ي لام اس  ات غ ي ل ب ت

 الزهراء. :، تهرانانسان از آغاز تا انجام ).١٣٨١( حسين محمد طباطبايي، سيد .٥

  : صدرا. م ، ق٢ ، جاصول فلسفه و روش رئاليسم تا). (بي حسين محمد طباطبايي، سيد .٦

الطبعـه  ، ، بيـروت لميزان فـي تفسـير القـرآن   ا). ق١٤١٧طباطبايي، سيد محمد حسين ( .٧

  .الاولي: مؤسسه العلمي للمطبوعات

 موسـوي  محمـد بـاقر   ترجمة ،٢٠ ج ،تفسير الميزان. )١٣٧٤( محمد حسين طباطبايي، .٨

 اسلامي. انتشارات دفتر قم: همداني،

 ، قم: نشر معارف.شناسي ديني و معاصر معرفت). ١٣٧٧فعالي، محمد تقي ( .٩

تهـران:  ؛ عليمحمد كاردان ةترجم ؛م آخر زمانيت و علاكمي ةسيطر .)١٣٦١رنه ( گنون، .١٠

 .مركز نشر دانشگاهي

ــزدي، م .١١   ات غ ي ل ب ت  ان ازم ران: ســ ه ، ت١ ، ج آمــوزش فلســفه). ١٣٧٨(  ي ق د ت م ح مصــباح ي

  .   ل ل م ال  ن ي ر ب ش و ن  اپ چ  ت رك ي، ش لام اس

 ، قم و تهران: انتشارات صدرا.٢ ، ج آثار مجموعه ). ١٣٧٤مطهرى، مرتضي ( .١٢
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 ، قم و تهران: انتشارات صدرا.١٣ ، ج آثار مجموعه ). ١٣٧٤مطهرى، مرتضي ( .١٣

 ، قم و تهران: انتشارات صدرا.٦، ج مجموعه آثار). ١٣٨٢مطهري، مرتضي ( .١٤

  ، تهران: اميركبير.١١، چ ١ ج ؛فرهنگ فارسي معين). ١٣٧٦معين، محمد ( .١٥

فلسـفه و بحـران   مندرج در : گفتاري در تفكر معنوي رستگيوا ).1378مارتين ( هايدگر، .١٦

انتشـارات   :تهـران ؛ رضا داوري اردكـاني و همكـاران   ة، ترجمهوسرل و ديگران ،غرب

 .هرمس

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. :، قمتفسير متن ةنظري ).١٣٩٠( واعظي، احمد .١٧

  گفتارها

مسـئولان وزارت كشـور و   ، بيانات در ديدار وزير و ٢٧/٩/١٣٧٠اي، سيد علي،  خامنه .١٨

 استانداران.  

 ، بيانات در ديدار بسيج دانشجويي.  ٥/٣/١٣٨٤اي، سيد علي،  خامنه .١٩

 ، بيانات در عيد فطر. ١٥/١٠/١٣٧١اي، سيدعلي،  خامنه .٢٠

هـاي   ، بيانات در ديدار دانشجويان و استادان دانشگاه١٩/٢/١٣٨٤اي، سيد علي،  خامنه .٢١

  كرمان. 

  مقالات

، ١١، سـال  علـوم سياسـي  ). رئاليسم انتقادي حكمت صدرايي، ١٣٨٧پارسانيا، حميد ( .٢٢

 .٣٠ - ٩: ٤٢شمارة 

ى با نگاهى ياعتباريات علامه طباطبا ازتفسيرى نو ). ١٣٨٩( اكبر ميرسپاه ،تركاشوند، احسان
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